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در حوالى میدان سرخ خبر

جهان

اسرائیل، لبنان و سوریه را
 تهدید  کرد

پیــام  � وزرای جنــگ و دفــاع اســرائیل دربــاره 
تحویل داده شــده تل آویو به حزب االله لبنان ازســوی 
سازمان ملل توضیحاتی ارائه کردند. به گزارش ایسنا، 
به نقل از شــبکه خبــری المیادین، گابی اشــکنازی، 
وزیر خارجه اســرائیل در ســخنانی با اشــاره به پیام 
ارسال شــده از ســوی این رژیم برای حــزب االله لبنان، 
اظهار کرد: نمی خواهم وارد جزئیات شــوم، ما آنچه 
را که باید ارســال می کردیم، ارسال کردیم. اشکنازی 
گفت که وزیر امنیت ملی معتقد است لبنان و سوریه 
مسئولیت هرگونه اقدامی از خاک این کشورها هستند. 
درهمین حــال، بنی گانتــس، وزیر دفاع اســرائیل نیز 
درباره این پیام هشــدار داد: لبنان و ســوریه مســئول 
مستقیم انجام هرگونه عملیاتی از خاک خود هستند. 
منابع اسرائیلی شنبه اعلام کردند، سازمان ملل پیامی 
اســرائیلی را درباره شــهادت علی کامل محســن به 
حزب االله لبنان رسانده  اســت. این منابع تأکید کردند 
اســرائیل بعد از اینکه مطلع شــده حزب االله تصمیم 
خود را برای اقدامی انتقام جویانه گرفته، تدابیری را در 
مرزهای شــمالی اتخاذ کرده است. منابع به خبرنگار 
المیادین گفتند فحوای پیام اســرائیل این اســت که 
تل آویو، علی محسن را نمی شناخت و قصد کشتن او 

را نداشته است.
تظاهرات  علیه  نتانیاهو

همچنیــن در چندیــن شــهر اســرائیل تظاهرات 
شــد.  برگــزار  نخســت وزیر  علیــه  اعتراضــی 
تظاهرات کنندگان که طبل و شــیپور در دست داشتند، 
علیه بی کاری، فســاد و نحوه برخــورد کابینه بنیامین 
نتانیاهو با پاندمی کرونا شــعار دادنــد. آنان تا جلوی 
ویلای شــخصی نتانیاهو در شــهر ساحلی قیصریه و 
پارکی در تل آویو پیش رفتند. تظاهرکنندگان خشمگین 
بار دیگر از نخست وزیر خواستند که استعفا دهد. روی 
پلاکاردهای آنها شــعارهای صریحی دیده می شــد، 
از قبیل: «تو فاســد هســتی و ما از کارهای تو خسته 

شده ایم» و «پس اخلاق کجا رفت؟».

موضع گیری دوباره پمپئو 
علیه  چین

مایك پمپئو، وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد  �
واشــنگتن تسلط چین بر دریای جنوبی چین و ادعای 
مالکیت بر خشکی ها و خرده جزیره های مورد مناقشه 
در آن را نمی پذیرد. او در حساب کاربری خود در توییتر 
نوشت: «سیاست ایالات متحده به روشنی آفتاب است: 
دریای جنوبی چین، پهنه امپراتوری آبی چین نیست». 
پمپئو افزوده اســت «اگر پکن قانون بین المللی را زیر 
پا بگذارد و کشورهای آزاد هیچ اقدامی انجام ندهند، 
تاریخ گــواه داده که حزب کمونیســت چین، مناطق 
بیشتری را به کنترل درمی آورد». به گفته وزیر خارجه 
آمریــکا تمامی موارد اختلاف، مناقشــات و ادعاهای 
مالکیتی در مورد بخش های این منطقه گسترده آبی، 

«باید از طریق قانون بین المللی حل وفصل شود».
بــا اوج گیــری تنش های سیاســی بیــن آمریکا و 
چین، واشــنگتن از جمله به اعتراضات و انتقادها به 
سیاســت های پکن در مناطق آبی جنوب شــرق آسیا 
افزوده  اســت. دریای جنوبی چین که برآورد می شــد 
ســالانه حدود پنج هــزار میلیارد از تجــارت جهانی 
از آب هــای آن عبور می کند، درعین حــال منبع غنی 
ماهیگیری، ثروت عظیمی از نفت و گاز و ســایر منابع 

طبیعی است.
اما علاوه بر چین، بســیاری از کشــورهای جنوب 
شرق آسیا در مورد مناطق مختلف آن ادعای مالکیت 
دارند؛ تایــوان، فیلیپیــن، اندونزی، ویتنــام، برونئی و 
مالزی، کشورهایی هستند که هر یک بر مناطقی ادعای 
مالکیت دارند. دولت آمریکا رســما ادعاهای مالکیت 
پکن بر بخش گســترده و قابل توجهی از مناطق آبی 
و خشــکی های واقــع  در این دریا را رد کــرد و به این 
شکل از موضع کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا 
حمایت کرد که با چین بر ســر مالکیــت این مناطق 

اختلاف دارند.

ترامپ گزینه  مطلوب روسیه 
برای ریاستی دوباره

چهار ســال پیش در چنیــن روزهایی رقابت میان  �
تاجر ۷۰ســاله و بانوی دموکــرات در کارزار انتخابات 
ریاســت جمهوری ایالات متحده بسیار داغ شده بود و 
در این میان بسیاری از سیاست مدارن جهان، همچون 
رئیس جمهوری فرانســه، وزیر خارجــه آلمان و وزیر 
اقتصاد چین، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا 
را فردی غیرمنطقی و واعظ تنفر می دانســتند و «ترزا 
می»، نخست وزیر بریتانیا نیز بر این عقیده بود که نامزد 
جمهوری خواهان هیچ درک درســتی از بریتانیا ندارد. 
آنهــا بر این باور بودند که «هیــلاری کلینتون»، رقیب 
دموکــرات او، پیروز میدان خواهد بــود. باوجوداین و 
به رغم دیدگاه های دیگر سیاســت مداران که هیلاری 
کلینتــون را پیــروز رقابت ها می دانســتند، «ولادیمیر 
پوتیــن»، رئیس جمهــوری روســیه، تنها فــردی بود 
که اعتقاد داشــت ترامپ پیشــتاز مطلق رقابت های 
انتخاباتــی اســت و او را آدمی بســیار درخشــان و 
بااستعداد خواند. شــاید از همین رو بود که ترامپ در 
حاشیه  کنفرانس خبری در یازدهم مارس ۲۰۱۶، پوتین 
را رهبری بســیار قوی برای روسیه دانست؛ تا آنجا که 
او را حتی از «باراک اوباما»، ســلف ترامپ نیز قوی تر 

توصیف کرد.
ســرانجام ترامپ پیروز انتخابات شد و هنوز چند 
دقیقــه ای از صحبت هــای او در جمــع هوادارانش 
نگذشــته بود که پوتین ابراز امیــدواری کرد در دوران 
ریاست جمهوری او، اقدامات مشــترکی برای خروج 
روابط دو کشــور از وضعیت بحرانــی صورت پذیرد؛ 
موضوعی که به نظر می رســد تلویحا کنایه ای نیز به 
باراک اوبامــا و هیلاری کلینتون، وزیر اســبق خارجه  
آمریکا بود. اگرچه بــا نگاهی به تاریخ روابط خارجی 
کرملیــن و کاخ ســفید درخواهیم یافــت که همواره 
وجود دموکرات ها بر مســند قــدرت، گزینه  مطلوب 
مســکو بوده اســت، اما باوجوداین، اعتراضات علیه 
پوتین در دســامبر ۲۰۱۱ ســبب شــد خیلی زود طرح 
«ریست» با شکست روبه رو شود؛ چراکه روسیه بر این 
باور بود که حمایت های هیلاری کلینتون در پس این 
اعتراضات وجود دارد؛  موضوعــی که بعدها «مایک 
مک فایل»، ســفیر وقت ایالات متحده نیز به آن اشاره 
کرد و گفت: پوتین به شدت از کلینتون دلخور بود و این 
ناراحتی تا زمانی که من در دولت بودم، ادامه داشت.
بــرای مســکو در این شــرایط، ترامپ نســبت به 
کلینتون ارجحیت داشــت و البتــه از یک امتیاز مهم 
نیز برخوردار بود که می توان آن را توصیف «آلکســی 
پوشکوف»، رئیس کمیســیون امور بین الملل دومای 
دولتی روســیه در گفت وگــو با روزنامه  ایزوســتیا در 
بحبوحه  انتخابات آمریکا در ســال ۲۰۱۶ جست وجو 
کرد. این نماینده  پارلمان معتقد بود با شــخصی مثل 
ترامپ که تاجر و عمل گراســت، بهتر می شود تعامل 
داشــت و کار کرد؛ چراکه یک تاجــر همه چیز را قابل 
گفت وگو می داند. بنابراین روی کار آمدن ترامپ مکمل 
سیاست  خارجی عمل گرایانه و واقع گرایانه  مسکو بود.
بــدون شــک برایند این عوامل ســبب شــد تا 
ابتکارعمل هــای کرملین در حــوزه  بین الملل در 
دوران ترامــپ با قوت بیشــتری بالفعل شــود و 
مســکو نه تنها از انزوای ناشــی از بحران اوکراین 
و الحــاق کریمــه خارج شــود، بلکه بــه قدرت 
بالادستی در بســیاری از بحران های فرامنطقه ای 
نظیر سوریه، برجام، مذاکرات صلح طالبان و یمن 
تبدیل شــود و دوران طلایی روابط خود با اتحادیه 
اروپا و به ویژه فرانسه، آلمان و ایتالیا را تجربه کند.
بــا وجود این، اگرچه ترامپ پیش از آنکه ســکان 
کاخ ســفید را در دست بگیرد، خواستار گذار در روابط 
مسکو-واشنگتن به ســطحی عمیق تر از قبل بود، اما 
به دنبال هجوم دموکرات ها و ادعای دخالت روســیه 
در انتخابات آمریکا، دست به عصا پیش آمد؛ موضوعی 

که البته هیچ گاه با قطعیت ثابت نشد.
بدون شــک وجود ترامپ آبی بود بر آتش روابط 
میان روســیه و آمریکا کــه میان ســال های ۲۰۱۲ تا 
۲۰۱۵ به اوج خود رســیده بود؛ تــا جایی که برخی از 
تحلیلگران در آن دوران از آغاز جنگ ســردی دیگر در 

روابط دو کشور سخن به میان می آوردند.
اکنون کمتر از سه ماه تا انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا باقی مانده اســت و این بار ترامپ در تورنمنت 
رقابت با «جــو بایــدن»، نماینده  دموکرات هــا، قرار 
دارد و این در شــرایطی است که وجود اعتراضات در 
ماه های اخیر و برخورد پلیس با معترضان، موقعیت 
او متزلزل کرده اســت. ترامپ که در دوران چهارساله  
ریاســت جمهوری خویش از پیمان هــای بین المللی 
مهمی خارج شده است، به نظر می رسد اکنون دنبال 
کســب دســتاوردی در عرصه  سیاست خارجی است 
تا بتواند ســبد رأی خود را سنگین کند؛ موضوعی که 
بدون شــک بی ارتباط بــا درخواســت او در پانزدهم 
جولای برای دیدار با پوتین تا قبل از برگزاری انتخابات 

آمریکا در نوامبر ۲۰۲۰ نیست.
ایــن رویکرد را می تــوان در گفت وگــوی تلفنی او با 
پوتین که شامگاه پنجشنبه گذشته انجام شد نیز دریافت؛ 
صحبت هایی که بر فوریت رایزنی درباره پیمان کاهش و 
محدودیت  سلاح های تهاجمی تأکید داشت. گفت وگویی 
که برنامه هســته ای ایران نیز یکی دیگر از محورهای آن 
بود و به اعتقاد «میخائیل اولیانوف»، ســفیر روســیه در 
سازمان های بین المللی وین، این گفت وگوی تلفنی خبری 

بسیار دلگرم کننده بود که هر روز اتفاق نمی افتد.
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دو ماهی می شــود که اعتراض ها علیه نژادپرستی 
در پورتلنــد بدون وقفه ادامه دارد؛ شــهری که چهار 
دهــه قبل و در جریــان اعتراض هایی که علیه ســفر 
جورج بوش در آن صورت گرفت، برای تمسخر به آن 

لقب «بیروت کوچک» داده شد.
چهار دهه بعد و در دوره ریاست جمهوری دونالد 
ترامــپ، پورتلند با وجــود برقراری آرامــش در دیگر 
شــهر ها همچنان صحنه اعتراض ها علیه نژادپرستی 
اســت و شــهرت دیرین خــود را حفظ کرده اســت. 
وضعیت ناآرامی ها و هرج ومرج در این شهر به جایی 
رســید که رئیس جمهور آمریکا دســتور اعزام نیروی 

شبه نظامی فدرال را به پورتلند صادر کرد.
امــا پورتلند در کنار این تصویــر رادیکال و افراطی 
کــه از خود به نمایش گذاشــته، شــهرت دیگری هم 
دارد. این شــهر بزرگ ترین شهر سفید پوستان در زمانی 
بود که قانون اساســی آمریکا اجازه زندگی آفریقایی-

آمریکایی ها را در آن نمی داد.
طبق قانون ۱۸۵۰، افراد سیاه پوســت باید ســالی 
یک بــار از تمــام مناطق حومه این شــهر پاک ســازی 
می شدند تا ترغیب شوند که ایالت اورگان را کاملا ترک 
کنند. اعضــای کوکلوکس کلان (نژادپرســتان افراطی 
آمریکا) عمدتا کنترل شــورای شــهر پورتلنــد را بین 

جنگ های جهانی در دست داشتند.
در حال حاضــر آمریکایی هــای آفریقایی تبــار فقط 
شــش درصد از جمعیت ۶۵۰ هزار نفــری پورتلند را 
تشــکیل می دهند، اما این شــش درصد در ســه سال 
گذشته هدف ۳۰ درصد تیراندازی های پلیس این شهر 

بوده اند.
در شــهری با چنیــن پیشــینه ای، معترضــان به 
نژادپرســتی هنوز هم بر خواســته های برابری طلبانه 
خود تأکیــد می کنند. بســیاری از معترضان می گویند 
که آنها خواســتار عدالت نژادی در شهری هستند که 
به دلیل تاریخچه نژادپرســتانه، پلیس ســابقه کشتن 

آمریکایی های آفریقایی تبار را در آن دارد.
در این میان دونالــد ترامپ هم برای دســتیابی به 
اهداف سیاســی خود در آســتانه انتخابــات، به طور 
غیرمســتقیم از ادامه تنش ها در این شــهر اســتقبال 
می کند تا بهانه ای برای سرکوب مخالفان داشته باشد. 
در چنین شرایطی برخی رهبران سیاه پوست در پورتلند 
درباره ادامه اعتراض های شــبانه و خشــونت بار ابراز 
تردید کرده اند؛ چرا که معتقدند ادامه این خشــونت ها 
نه تنها سیاه پوســتان را به خواســته های قانونی آنها 

نمی رساند، بلکه سلطه سفیدپوستان را بیشتر خواهد 
کرد.

«اد موندین»، رئیس شــعبه پورتلند انجمن ترویج 
برابری رنگین پوســتان (NAACP)، یکی از مقام های 
صاحب نفوذی اســت که انگیــزه ادامه اعتراض ها در 
این شــهر را زیر سؤال می برد. موندین هشدار می دهد 
که جنبــش برابری طلبانــه سیاه پوســتان در پورتلند 
اکنون با نفوذ سفیدپوســتان در این جنبش، از مســیر 
واقعی خود خارج شــده و برای اهداف دیگری از آن 

سوء استفاده می شود. 
«درگیری هــا بــا افســران فــدرال کــه از ســوی 
رئیس جمهــور اعــزام شــده اند، چیزی بیــش از یک 
نمایش بــرای پراکنده کردن توجه ها نیســت و چنین 
اقداماتــی برای ایجــاد حواس پرتــی از هدف اصلی 
صورت می گیرد و هیچ ســودی برای سیاه پوستانی که 

خواستار برابری هستند، ندارد».  
موندین گروه های وابســته به سفیدپوستان جوان 
را در صف اول مواجهه با افســران فدرال می داند. به 
گفته او، این دامی اســت که ترامپ و حامیانش پهن 
کرده اند. «خواســته ما مبارزه علیــه بی عدالتی نژادی 
اســت، اما بســیاری از افرادی که در صف معترضان 
می بینیم، شــعارهای ضدســرمایه داری می دهند. این 
خواســته ما نبــود. فرزنــدان سفیدپوســتان صاحب 
نفوذ با رقص بــر روی مکان هایی که معترضان علیه 

نژادپرستی جان خود را آنجا از دست داده اند، جنبش 
ما را مسخره می کنند».

در این میــان اقدام ترامــپ برای اعــزام نیروهایی 
از وزارت امنیــت داخلــی به پورتلند جو این شــهر را 
متشــنج تر کرد؛ چرا که این افراد بدون پوشش رسمی 
و شبیه افراد عادی وارد خیابان ها و مناطقی می شدند 
که معترضان در آن حضور داشــتند و سپس اقدام به 
ایجاد درگیری و ضرب و شــتم می کردند. این اقدامات 
آتش اعتراض ها را شــعله ورتر کرد. خشم ایجاد شده 
در شــهر درباره چنین اقداماتی از سوی پلیس که باید 
عامل برقراری امنیت باشــد، نه تنها ترامپ را ناراحت 
نکرد، بلکه ظاهرا او را به آنچه می خواســت، رسانده 

است.
ترامپ تصاویر معترضان را با کلاه ایمنی و ماسک 
که با عوامل فدرال درگیر شده اند، به عنوان مدرک جرم 
منتشــر کرد و آنها را آنارشیســت و از اعضای جریان 
غیرقانونــی «آنتی فا» دانســت و دموکرات ها را متهم 

کرد که با این معترضان هم دست هستند.
ترامــپ با تکرار وعده خود برای فرســتادن تعداد 
بیشــتری از نیروهای فــدرال به دیگر شــهرهایی که 
دموکرات ها اداره آن را در دست دارند؛ مانند شیکاگو، 
ظاهرا قصد خنثی کردن آشــوب و تخریب و قتل های 

مسلحانه را داشت.
او گفت: «این عملیات که نام یک پسر چهار ساله را 

که در کانزاس سیتی به ضرب گلوله کشته شد، بر خود 
دارد، شــامل اعزام هزاران نفــر از مأموران اف بی آی، 
نیروهــای مارشــال ایالات متحده و دیگــر نهادهایی 
می شــود که برای مقابله با وحشــیگری و خشــونت 

آموزش دیده اند».
شهرداران شــیکاگو، لس آنجلس، آتلانتا و ۱۱ شهر 
دیگــر در واکنــش به این اقــدام ترامــپ در نامه ای، 
رئیس جمهور را به سوء اســتفاده از قدرت متهم کرده 
و ادعــا کردند کــه «نیروهــای اجرای قانــون فدرال 
برای اهداف سیاســی اعزام شده اند؛ نه برای برقراری 
آرامــش و نظــم». این شــهرداران هــم مانند برخی 
دیگــر از منتقــدان ترامپ عقیــده دارند کــه ترامپ 
علاقه مند اســت تا ایــن درگیری ها و خشــونت ها تا 
قبــل از انتخابات ادامه داشــته باشــد و تمایلی برای 
فرونشــاندن آن نــدارد. بــه اعتقاد این افــراد ترامپ 
می خواهــد با نــا آرام نشــان دادن شــهرهای آمریکا 
و معرفــی معترضــان به عنــوان آشــوبگر و اوباش، 
خــود را به عنوان تنهــا گزینه برقــراری نظم و امنیت 

معرفی کند.
این شهرداران در بخشــی دیگر از نامه خود تأکید 
کرده اند که اعزام این نیروهای شــبه نظامی که به طور 
یک جانبه و بدون موافقت شــهرداران انجام می شود، 
کاملا با سیســتم دموکراسی و اساسی ترین ارزش های 
مــا مغایر اســت. چنیــن اقداماتــی را حکومت های 
اســتبدادی انجــام می دهنــد و انتظــار نداریم چنین 
چیزهایــی را در ایالات متحده شــاهد باشــیم. آنها با 
اشــاره به اتفاقاتی که در پورتلنــد رخ داده، عملکرد 
مأموران فدرال در این شــهر را زیر سؤال بردند و نبود 
مشخصات بر روی لباس ها و ضرب و شتم معترضان را 

«شرم آور» خواندند.
موندین کــه یک راهپیمایی را با هــدف «تمرکز بر 
خواسته های سیاه پوســتان» برگزار کرد، هم نظر با این 
شهرداران می گوید: ایجاد نبردهای خیابانی در دستور 
کار ترامپ بود، تا او با ایجاد چنین نمایشــی موقعیت 
خود را در آستانه انتخابات بهبود بخشد. ترامپ برای 
روشن کردن آتش این درگیری های خیابانی هم حساب 
ویژه ای روی واکنش های سیاه پوستان باز کرده است تا 
آنها را در روایت خود از ماجرا، آشــوب طلب معرفی 
کند؛ اما باید این روایــت را تغییر دهیم. ما نمی توانیم 
اجــازه بدهیم گاز اشــک آور و گلوله های پلاســتیکی 
سرنوشــت ما را تعییــن کند. باید به جهــان اطمینان 

دهیم که این بار نژاد پرستی دیگر زنده نخواهد ماند».

اعتراض ها علیه نژادپرستی در پورتلند همچنان ادامه دارد

نبرد خیاباني، تاکتیك جدید ترامپ براي پیروزي
 احمد وخشیته

 دانشیار دانشگاه ملى اوراسیا

این گونــه  سال هاســت  بین المللــی  ناظــران 
استدلال می کنند که سیاســت  خارجی باراک اوباما، 
رئیس جمهوری ســابق ایالات  متحده، به طورخاص 
در خاورمیانه منطبق بر رئالیســم بوده است؛ برخی 
آن را رضایت بخــش می دانند و برخــی دیگر منتقد 
آن هســتند. البتــه انــواع مختلفی از رئالیســم در 
جهان مطرح شده، اما در میان مفسران بین المللی، 
اجماعی بر سر اینکه این تفکر به چه مسائلی دلالت 
می کنــد، وجود نــدارد. درباره سیاســت های اوباما، 
حامیــان و منتقــدان او عموما بر ایــن باورند که او 
رئالیســم دفاعی و محتاطانه ای را به  کار گرفته بود؛ 
روشی محتاطانه که از سیاســت  خارجی محدودتر 
حمایت می کرد. رئالســیم دفاعــی، به ویژه خواهان 
کاهش ردپای آمریــکا در خاورمیانه و از آن مهم تر، 
کاهش مداخله نظامی در این منطقه از جهان است.
در آخرین مقاله پژوهشــی ام، این ادعــا را ارزیابی و 
پیامدهای آن را بررســی کردم و این گونه نتیجه گرفتم 

که سیاست باراک اوباما در خاورمیانه، با هر شرایطی با 
رئالیسم دفاعی سازگار است؛ به ویژه اینکه او از مداخله 
وســیع در ســوریه و اعمال محدودیت با اســتفاده از 

فشارهای مضاعف خودداری می کرد.
در حقیقت دســتیابی او به توافق هسته ای با ایران، 
یکی از نمونه های سیاســت های او بــود که با این نوع 
از رئالیســم همخوانــی دارد؛ او معتقد بود وســواس 
آمریکا در مورد ایران، باعث شــده خطــر یك درگیری 
غیرضروری به صورت چشمگیری افزایش یابد و رویکرد 
معامله گونــه او با برنامه هســته ای ایران باعث شــد 

اتفاقی غیرقابل کنترل مهار شود.
سیاســت او در برابر داعش نیز به همین شکل بود؛ 
اوباما بعد از سال ۲۰۱۴ فقط اقدامات کافی را انجام داد 
و تعداد محدودی از ســربازان آمریکایی را روانه عراق 
کرد؛ البته همراه با این ایده که بدون درگیری گســترده، 
هر لحظه بتواند آنها را به عقب بازگرداند. اینجاست که 
حامیان رئالیسم دفاعی، وقتی سایر سیاست های اوباما 
را با این اســتراتژی ها قیاس می کنند، متأسف می شوند؛ 
به ویژه ناتوانی او در دورنگه داشــتن ایــالات  متحده از 
عربستان، مصر و اسرائیل یا تصمیم او برای مداخله در 

لیبی، حتی تحت رهبری ناتو.
ایــن سیاســت ها اکنــون بــا چشــم اندازی که از 

اوباما، بایدن و رئالیسم در خاورمیانه

 توماس جونئو
 استاد دانشگاه اوتاوا

ریاست جمهوری جو بایدن ترسیم می شود، مورد توجه 
ویژه قرار می گیرد؛ آن هم در شــرایطی که اکثر اعضای 
حزب دموکرات، خواهان اتخاذ سیاستی واقع گرایانه تر 
بــرای خاورمیانه هســتند؛ چراکــه به طورکلی چنین 

رویکردی را به نفع امنیت آمریکا می دانند.
البتــه ایــن مباحــث اکنون به طــور گســترده بین 
آمریکایی ها محل بحث قرار نمی گیرد و مشخص نیست 
این سیاست ها تا چه اندازه محدودتر خواهند شد. برای 
فعالان و حامیان این تفکر، مهم اســت که خطرات آن 
به طور شفاف مطرح و راه حلی برای مدیریت بهتر آنان 
ارائه شــود. آنان دوست دارند بدانند دولت اوباما برای 

اجرای این سیاست ها، چه میزان هزینه کرده است.
حامیان چنین تفکراتــی از اصول خاصی پیروی 
می کننــد و می گوینــد باید بدانیم کــه اجرای چنین 
اســتراتژی هایی، در چه شرایطی ســودمند است و 
دولت هــا باید به سیاست هایشــان در هر شــرایطی 
وفادار بمانند. بااین حال، با بررســی سیاست  خارجی 
آمریکا مشــخص می شــود ایــن اســتراتژی تا چه 
اندازه ای ناقص اجرائی شــده اســت. از سال ۲۰۰۹ 
تا ۲۰۱۷ میلادی، شــرایط به نفع آمریکا بود؛ امنیت 
منطقه تهدیدی بــرای منافع حیاتــی ایالات متحده 
نبود و همچنان واشنگتن قدرت غالب و شرکای آن، 

قدرتمندترین بازیگران منطقه بودند.
اما جهان امروز بی ثبات است و اصرار برای ادامه 
چنین سیاســت هایی، نه برای آمریکا و نه برای دیگر 
کشورها ایدئال نیست. بنابراین می توان گفت انتقادی 
که از این تفکر مطرح می شــد، درســت بوده است. 
مخالفان سیاســت رئالیســم دفاعی می گویند با این 
سیاست مشکلات از بین نمی روند و فقط مدیریت  آنها 

تغییر می کند.
در حقیقت رئالیسم دفاعی خواهان مداخله های 
انتخاب شــده اســت؛ اما برای ایــن مداخله ها تنها 
راهنمایی هــای محدودی را ارائــه می کند. پس اگر 
چنین انتقادی مطرح شــود، مشروع است و می توان 
آن را برای تمامی چارچوب های استراتژی کلان البته 
به غیر از انزواگرایی به کار بست. در این راهبرد، برای 
زمــان یا چگونگــی مداخله توضیــح دقیقی وجود 
ندارد و حتی طرفداران دوآتشــه این نوع از رئالیسم، 

همواره با این چالش مواجه هستند.
وقتــی منافع اصلی تهدید می شــوند، رئالیســم 
دفاعــی از آمریکا می خواهد به جای اســتقرار دائم 
تعداد زیادی از نیروهای نظامی اش در کشــور ثالث، 
از دارایی ها فراســاحلی، شبکه ها و امکانات از پیش 
مستقرشــده خود بهره ببرد و برای حل مشکل اقدام 
کند؛ اما اجرای چنین دســتورالعملی بســیار زمان بر 
و مســتلزم آن اســت که لحظه مناســب شناسایی، 
نیروهای نظامی بســیج و هم زمــان اجماع داخلی 

ایجاد و متحدان بین المللی نیز هم گام شوند.
منتقــدان اوباما بر این باورند که او می خواســت 

اقدامــات مبالغه آمیز ســلف خود، جــورج بوش را 
اصلاح کند؛ اما در این مسیر بسیار محتاطانه عمل کرد 
و در نتیجه موفقیتی هم نداشــت. بااین حال، دوباره 
باید بگویم پیش از هر اقدامی باید هزینه های چنین 
سیاست هایی را با گزینه های احتمالی دیگر مقایسه 
کرد؛ هزینه های ورود آرام به یك بحران، بسیار بیشتر 
از آن اســت که وسوسه تشکیل امپراتوری ما را وارد

 میدان کند.
برای مملوس شــدن اثرات این تئــوری می توان به 
مداخله عربستان در یمن اشاره کرد؛ دولت اوباما ریاض 
را ترغیب کرد در منطقه فعال تر از گذشــته بازی کند و 
همین اشتباه، سیاست  خارجی ریاض را از حالت تدافعی 
بــه جنگ افروزی تبدیل کرد؛ البته باید این نکته را نیز به 
یاد داشــت که حضور واشنگتن نمی تواند مانع از تغییر 
عملکرد شرکای منطقه ای این کشور در خاورمیانه شود.
از سوی دیگر، اگر واشنگتن از شرکای منطقه ای خود 
بخواهد اقدامات بیشــتری انجام دهند، باید به مهارت 
و توانایی های آنان اطمینان داشــته باشد. در اینجاست 
که مشــکل تکنیکی به وجود می آید؛ چراکه شــرکای 
مؤثرتــر تنها می توانند به مدیریــت چالش های امنیتی 
کمك کنند و معمولا راه حلی برای آن ندارند. همچنین 
تجربه نشان داده که راه حل های کوتاه مدت، هزینه های 
گسترده و بلندمدتی به دنبال دارند و در نهایت نیروهای 
امنیتی به سمتی هدایت می شوند که به جای مقابله با 

تروریسم، به پیشرفت این گروه ها کمك می کنند.
برخــی دیگر از مخالفان سیاســت های اوباما و جو 
بایدن نیز بر این باورند که اســتفاده از چنین سناریوهای 
محتاطانه ای باعث می شود مخالفان آمریکا شجاع تر به 
تصویر کشیده شوند. برای مثال، آنها می گویند خروج از 
عراق در ســال ۲۰۱۱ میلادی به پیداش گروه تروریستی 
داعــش کمك کــرد و عدم مداخله در ایــن بحران، به 
روســیه و ایران اجازه داد تا بر دمشق مسلط شوند. در 
مقابل، رئالیست ها معتقدند ایالات  متحده به عنوان یك 
ابرقدرت می تواند از ســرمایه گذاری سنگین رقبایش در 
مســابقات امنیتی پرهزینه در جهان بهره ببرد. این عده 
بر این باورند که واشــنگتن با واگذاری دمشق به مسکو 
و تهران، توانســت مســئولیت حمایت از «بشار اسد» 
را گــردن آنان بیندازد و آنان حتــی اگر بتوانند به هدف 
نهایی خود، یعنی بقای اســد در قدرت، دست یابند، با 
هیچ راهبردی نمی توانند از گرداب سوریه خارج شوند.

در انتها می توان گفت سیاســت مبتنی بر رئالیســم 
در خاورمیانه برای واشــنگتن منافع بیشتری به همراه 
دارد، اما این ایده به شرطی محقق می شود که مجریان 
و طرفداران آن منافع را گســترش و هزینه ها را کاهش 
دهند. برای موفقیت چنین هدفی، باید اثرات حاشیه ای 
مخرب آن به وضوح تشــریح و مدیریــت بهتری برای 
کسب منافع اعمال شود. اکنون پرسش اصلی آن است 
که آیا بایدن می تواند در شرایط کنونی، بهتر و کارآمدتر 

از سلف خود عمل کند؟

گواهی موقت فارغ التحصیلی اینجانب فرشته خوش نظر  فرزند 
حمزه به شماره شناسنامه ۹۱۷ صادره از قائمشهر در مقطع کاردانی 
رشته تکنولوژی تولیدات گیاهان داروئی صادره از واحد دانشگاهی 
تنکابن با شماره ۸۲۱۵۹۲۹۶۴۵۰ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد تنکابن به نشانی تنکابن، ولی آباد، دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد تنکابن  ارسال نماید

پروانه طبابت اینجانب پرديس اعتمادی در مقطع 
دکترای تخصصی مغز و اعصاب به شماره نظام پزشکی 

 ۱۱۳۹۷۲ ، به شماره پروانه
  ۱۰۹ - ۱۱۳۹۷۲ _ ۴۳۰ و به تاریخ صدور

 ۱۲ / ۰۲ / ۱۳۹۸ مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

برگ سبز خودرو میتسوبیشی رنگ مشکی متالیک مدل 
۲۰۱۶ به شماره پلاک ایران ۴۴ _ ۳۵۴ ط ۸۶ و شماره موتور 

 4B12RK8209 و شماره شاسی
 JMYXTGF3WGZ704193 به نام رضا اسكندری 

دستجردی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو هیوندای رنگ سفید روغنی 
 G4FAEU118062 مدل ۲۰۱۵ به شماره موتور
 MALBC51C0FM695598 و شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اینجانب نادر بابياني مالک خودرو رنو TONDAR90 به شماره شاسی 
 100016216RR043686 و شماره موتور NAALSRBYWGA527281
بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام.لذا 

چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی 
شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تهران کرج شهرک 

پیکانشهر ساختمان سمند طبقه ۱ مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای 
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.


